
مثــا یکــی دارای قــدرت بدنــی غیــر طبیعــی بــود 
نیــروی  دارای  پریاپــوس  یــا  و  هرکــول  ماننــد 
نامحــدود تولید مثل بود.  یعنــی خدایی بود با عضو 
جنســی کلان ، رفتــه رفتــه بــا شــکل گیــری جوامع بشــری و 
توســعه فن آوری انســان جایگاه خــود را در عرصه تفکر به دســت 
آورد و نقــش آفرینــی اســاطیر و خدایــان در زندگــی روزمــره بشــر 
کمرنگ و کمرنگ تر شد ،چرا که انسان در یافته بود که اندیشیدن 
و تعامل با همنوع قدم بزرگتر و موثرتری در مســیر زندگی اســت تا 
دست آویزشــدن به نیروهای ماوراالطبیعه که بیشتر شبیه قصه 
بود تا واقعیت ،پس علم کم کم جای اعتقاد را گرفت و بشر بیشتر 
و بیشتر بر خودش متکی شد و عصر اومانیسم فرا رسید ،عصری 

که انســان را در محوریت هستی قرار می داد.


